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  ي فقهي حقوقي در تعهد به نفع شخص ثالثتأمل

  �همايون مافي

  �اوياركحسين 

  يدهكچ

قـرارداد فقـط نـسبت بـه دو طـرف و        ،   قانون مدني  231به موجب ماده    

مقام قانوني آنها مؤثر است؛ يعني اثر عقد نسبي و محدود به اطراف             قائم

بودن قراردادها به صورت سـابق      اصل نسبي ،  نونيكدر حقوق   . عقد است 

استثناهاي فراواني به خود ديده     ،  اقي نمانده و به اقتضاي روابط انساني      ب

ه ك ـاسـت  » تعهد به نفع ثالـث «ي از مهم ترين اين استثنائات كي .است

ماهيت تعهد به نفـع ثالـث مـورد         . ترين مصداق آن بيمة عمر است     مهم

ه تعهد به نفع ثالث از كاي عقيده دارند عده. باشداختلاف حقوقدانان مي

با قبول . باشدم ايقاع ميكنظر منشاء عقد است ولي نسبت به ثالث در ح

، ه ايجاد حق به نفع ثالث نيازي به قبول او ندارد          كمسلّم است   ،  اين نظر 

در ايـن   . ندكآن را منحل    ،  از اين نفع بگذرد و با رد تعهد       تواند    مي ثالث

تـأملي  ،  قوقيمقاله بر آن هستيم تا با استفاده از منابع فقهي و اصول ح            

  .مختصر در مباني و آثار تعهد به نفع شخص ثالث كنيم

                                                                          

  استاديار دانشگاه مازندران، گروه حقوق خصوصي. �

E-mail: Hmynmafi@yahoo.com 

  ارشد حقوق خصوصي دانشگاه مازندرانارشناسيكدانشجوي . �

E-mail: Mirhosseinkaviar@gmail.com  
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  واژگان كليدي

، تعهد به نفع ثالـث    ،  قابل استناد بودن قراردادها   ،  شخص ثالث ،  بودن قراردادها قاعده نسبي 

  .ماهيت حقوقي

  مقدمه

، ررنفع و ض  . ها و خصوصيات خاص خود آثاري در بر دارد        هر يك از قراردادها به لحاظ ويژگي      

نكتة مهم اين اسـت كـه تمـام         . آوردحقوق و تعهداتي را براي هر يك از طرفين به دنبال مي           

حقوق و تعهد تماماً با قبول و اعلام آزادانة ارادة طرفين بـه وجـود               ،  اين آثار از سود و خسارت     

و هـيچ نفـع     ،  در نتيجـه  . ابـد يدر واقع بدون ارادة آنها هيچ عقدي در خارج تحقق نمي          . آيدمي

ست كه در اين تراضي و توافق       لذا اثر عقد نسبي و محدود به كساني ا        . شودزياني حاصل نمي  

در گذشته كه روابط اقتصادي به پيچيدگي امـروز نبـود           . اندها يا انعقاد عقد دخالت داشته     ه  اراد

نه اي براي ايجاد حق به سود كساني كه نسبت به روابط قراردادي آنها بيگا             افراد چندان انگيزه  

افـزايش   .تدريج ايـن نيـاز بـه وجـود آمـد     شدن روابط اقتصادي بهاما با پيچيده .بودند نداشتند

برخـي از   .هـاي بيمـه شـد   گيـري قـرارداد  موجـب شـكل  ، خطرات ناشي از زنـدگي ماشـيني  

گر بـه   قراردادهاي بيمه اقتضا داشت كه بدون دخالت ثالث تعهداتي به سود آنها بر عهدة بيمه              

طـول حيـات    در خصوصا دًر بيمة عمر براي بيمه گذار مطلوب اين بود كه بتواندم، وجود آورد

ذخيره سازد تا پس از مـرگ      ،  اشاي مطمئن براي شخص يا اشخاص مورد علاقه       خود سرمايه 

بـه نفـع اشـخاص ثالـث در تمـام       اما ايجـاد تعهـد  . او اختلالي در معيشت آنان به وجود نيايد

وجـود  ، منشأ ايـن موانـع  . بوده استرو   روبههمواره با موانعيهاي حقوقي از لحاظ نظري    نظام

بـودن قـرارداد   قاعـدة نـسبي  . معروف است» قاعدة نسبي بودن قرارداد« اي است كه بهقاعده

زيرا اگر قبول كنيم كه آثار عقد نتيجة تـوافقي اسـت            . يكي از نتايج اصل حاكميت اراده است      

گير كساني شود كـه در      ت كه آن آثار نيز بايد دامن      كه طرفين در اين باب كرده اند طبيعي اس        

توانـد  نـه مـي   ،  شودپس عقدي كه بين دو تن بسته مي       . اندساختمان اصلي عقد دخالت داشته    

حقـوق ايـران نيـز همگـام بـا      . نه حقي به سود او به وجود آورد   ،  تكليفي براي ثالث ايجاد كند    
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امـا قـانون    ،  را به عنوان قاعده پذيرفتـه اسـت       نسبي بودن اثر قرارداد     ،  هاي حقوقي معتبر  نظام

طـور در   همين. مدني ايجاد تعهد به نفع شخص ثالث را به صورت استثناء ممكن دانسته است             

به عنوان يكي از مصاديق تعهد به نفـع شـخص           » بيمة عمر «،  7/2/1316قانون بيمه مصوب    

د به سود شخص ثالث حكـم  اما قانون مدني تنها به امكان بر قراري تعه،  ثالث ذكر شده است   

نيز براي تكميـل قـانون      ،  روية قضايي . شرايط و آثار آن ندارد    ،  كرده و حكمي راجع به ماهيت     

از . اي در اين زمينه وجـود نـدارد  مبحث جداگانه در فقه هم. مدني تلاش چنداني نكرده است

قالـه تـلاش بـر ايـن     در اين م. استرو   روبهدراين زمينه با ابهاماتي، سيستم حقوقي ما ،  رواين

تحـولات حقـوقي واسـتقراي در       ،  هـا دسـتاورد ،  حقوقـدانان ،  است كه با بررسي نظرات فقهـاء      

  .به بررسي مباني نظري آن بپردازيم، »تعهد به نفع شخص ثالث«مصاديق پراكنده و اندك 

  بودن اثر قراردادهاقاعدة نسبي. 1

معـاملات و   «: د چنين بيان شـده اسـت      بودن اثر قراردا  قاعدة نسبي ،   قانون مدني  231در ماده   

. »196مقام قانوني آنها مؤثر است مگر در مورد ماده          عقود فقط دربارة طرفين متعاملين و قائم      

: كنـد بيـان مـي   گونـه     ايـن  بـودن اثـر قـرارداد را      قاعدة نسبي ،   قانون مدني فرانسه   1165ماده  

رسـانند و بـه    ديگـران زيـاني نمـي   آنها به، معاملات اثري ندارد مگر فيمابين طرفين قرارداد  «

بودن اثر قراردادها دو مـانع      قاعدة نسبي ،   بنا برتعاريف مذكور   1»... .ديگران سودي نمي رسانند   

  :كندعمده را براي بيگانگان خارج از عقد ايجاد مي

  اطراف عقد قادر به ايجاد حق براي ديگران نيستند؛. 1

  .عهدة ديگران نيستنداطراف عقد قادر به برقراري تكليف بر . 2

انـد تـسريّ    اما در موارد استثنائي آثار قرارداد به بيگانگاني كه در وقوع عقد نقشي نداشـته              

هايي تعهد به سود ثالـث را       به همين جهت حقوقدانان تلاش كرده اند با انجام تحليل         ،  ابديمي

ي آثـار قـرارداد بـه سـود         موارد جريان استثنائ  . منطبق يا آن را به قاعده نزديك كنند       ،  با قاعده 

در فقه اماميه اصل    . شخص ثالث بيشتر و موارد تسريّ آثار مزبور به زيان وي خيلي نادر است             
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براي اثبات اين مدعا بايد برخي      . بودن قرارداد مورد پذيرش عموم فقهاء قرار گرفته است        نسبي

  :از قواعد فقهي را مورد بررسي و كنكاش قرار دهيم

  تراضي در تمليكاتقاعدة لزوم ) الف

الغالـب فـي    «: اصل لزوم تراضي در تمليكات را به اين صورت مطرح كـرده اسـت              شهيد اول 

كالأخـذِ بالـشفعه و المقاصـه و        : التمليكات تراضي اثنين و قد يكفي الواحـد فـي مواضـع           

سيوري ) .442 و   350، صص   1 ج   بي تا،  ، شهيد اول  (.»المضطرِ في المخمصه الي طعامِ الغير     

 مطابق اين قاعـده     ).345ص  ،  1403 سيوري حلي،  (.نيز عيناً همين قاعده را آورده است       حلي

يعني كـسي كـه مـال از        ،  غالباً در تمليك و تملك اموال تراضي دو شخص و دخالت دو اراده            

آيد لازم است جـز در مـوارد        كه مال به ملكيت او در مي      و ارادة كسي  شود    مي ملكيت او خارج  

كه با ارادة يك طرف     تقاص و فسخ  ،  مانند اخذ به شفعه   . طرف كافي است  خاص كه ارادة يك     

اثر عقد محدود به كـساني اسـت كـه ارادة آنهـا در              ،  مطابق اين قاعده  . شودتملك حاصل مي  

  .تشكيل عقد دخالت داشته است

لا يدخل في   «: سيوري قاعدة ديگري را آورده كه به اصل نسبي بودن بسيار نزديك است            

توان بـدون   مطابق اين قاعده اصولاً نمي    » .ان شي قهراً الاّ الارث و الوصيه للحمل       ملكِ انس 

مالي را به ملكيت او درآورد جز در موارد اسـتثنائي ماننـد ارث و               ،  رضاي غير به صورت قهري    

بسياري از فقهيان در موارد مختلفي تمليك مـال بـه ثالـث را              ،  بر اين مبنا  . وصيت براي حمل  

  )همان (.انداطل شناختهبدون رضاي او ب

هر گاه ملكيت توابع مبيع براي خصوص يكي از متعاقـدين شـرط   «: گويدطباطبايي يزدي مي  

ملكيت بـراي شـخص ثالـث       ،  اما اگر بنا به مصلحتي    . شود ملكيت همراه با سبب آن حاصل است       

عبارت  به   .)122، ص   2ج  ،  ق1378طباطبايي يزدي،   (» .ملكيت بلا سبب خواهد بود    ،  شرط شود 

سبب انتقال كه   ،  به علت عدم دخالت اراده و رضاي منتقلٌ اليه        ،  ديگر در شرط به نفع شخص ثالث      

  .شودرو ملكيت محقق نميتام نيست و از اين، گيرداليه شكل مياز تركيب ارادة ناقل و منتقلٌ
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  نظرية حقيقت معاملة معوضه) ب

يكي ديگر از مواردي    ،  ه فقيهان بوده است   نظرية حقيقت معاملة معوضه كه از ديرباز مورد توج        

كه عمـدتاً در مبحـث      ،  بر مبناي اين نظريه   . است كه ظهور در اعتبار اصل اثر نسبي عقد دارد         

بايستي عوض به دارايي كسي     ،  در عقود معوض براي تحقق معامله     ،  شودبيع فضولي طرح مي   

ساري به نقـل از محقـق نـاييني         نجفي خوان . انتقال يابد كه در ازاء آن معوض را پرداخته است         

، مجـاني مبادلـه شـود     مالي در ازاء مال ديگر به صورت معوض و غير         كه    اين صرف«: گويدمي

 زيرا عقد اثري است كـه از فعـل متعاقـدين حاصـل            . براي تحقق مفهوم معاوضه كافي نيست     

  .)177، ص 2، ج 1418نجفي خوانساري، (» .و شخص ثالث طرف آنها نيستشود  مي

  منع شرط ربح به نفع ثالث در مضاربه) ج

همواره اين سؤال مطرح بوده كه آيا شرط ربح حاصل از مضاربه بـه نفـع                ،  در كتاب مضاربة فقهاء   

 چنـين   طوسي كساني مانند همسر يا فرزند مضارب و يا شخصي كاملاً بيگانه صحيح است؟ شيخ             

يا خير؟ اگر بـر او انجـام        شود    مي شرطعملي بر بيگانه    ،  بايد ديد آيا در مقابل سود     «: دهدپاسخ مي 

شود   مي زيرا در مضاربه يا از مال استفاده      . عملي شرط شود قرارداد صحيح و الاّ مضاربه باطل است         

اما اگر  . نه مالي را پرداخته نه عملي انجام داده است        ) ثالث( و در حالت مزبور مشروطٌ له        يا از عمل  

از . ع گويا صاحب سرمايه با دو عامل قـرارداد بـسته اسـت            در واق ،  بر او نيز انجام عملي شرط شود      

رسد اين فتوا بر همان نظريـة حقيقـت معاملـه           به نظر مي  » .صحيح خواهد بود  ،  شرط سود ،  رواين

  .)460، ص 3؛ ج 428تا، ص  ؛ بي169، ص 3، ج 1387شيخ طوسي،  (.معوضه استوار باشد

از شرايط صحت ربح در مضاربه درآمـد        يكي  ،  به هر حال اين حكم بعداً در كتب متأخرين        

اي كه بسياري از ايشان شرط ربح براي ثالث را نه تنها            گونهبه،  و بر لزوم آن ادعاي اجماع شد      

  .) به بعد18ص ، 1408؛ 129، ص 2ج ، 1410، خويي. (بلكه مبطل شناختند، باطل

  كنندهامكان اسقاط شرط به نفع ثالث توسط شرط) د

 جمله شيخ انصاري را عقيده بر اين است كه اثر عقد و شـرط محـدود بـه                   بسياري از فقهاء از   

ضمن مخالفت با فقيهاني كه در مورد شـرط بـه           . كساني است كه در تراضي دخالت داشته اند       
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          در موارديكه به   ،  له هستند نفع ثالث قائل به استثناي قاعدة امكان اسقاط شرط توسط مشروطه

 براي ثالثِ منتفع قائل نيست و حق او را تابع حق شـرط              حقي مستقل شود    مي نفع ثالث شرط  

  .)286، ص 1375شيخ انصاري،  (.داندكننده مي

 عظـام بـه   يبندي كرد كه هـر يـك از فقهـا   توان چنين جمع  ها مي از اين قواعد و ديدگاه    

بـودن  كنند و اصـل نـسبي     ايجاد حق و ايجاد تعهد به سود ثالث را منع مي          ،  نوعي تمليك مال  

گسترش ارتباطـات و تنـوع آنهـا و ظهـور نيازهـا و              . پذيرندقد را به عنوان اصل و قاعده مي       ع

امكانات جديد و لزوم حفظ و رعايت مصالح اجتماعي نظام حقوقي را ناچار از قبول استثناهاي                

پس اين اصل نيـز هماننـد اكثـر قريـب بـه             . متعدد بر اصل نسبي بودن قراردادها نموده است       

  .)ما منِ عامٍ الّا و قد خصُ. (شده استرو   روبهبا استثناءاتفاق اصول 

 اسـت كـه     م. ق 196ماده  ،   هم به آن تصريح شده     م. ق 231 استثناء كه در ماده      ترين مهم

ممكن اسـت   «: قسمت اخير اين ماده مقررمي دارد     . باشدناظر به تعهد به نفع شخص ثالث مي       

» .كند تعهدي هم به نفع شـخص ثـالثي بنمايـد          اي كه شخص براي خود مي     در ضمن معامله  

 768مـاده   ،  )شرط خيار بـراي شـخص ثالـث        (399قانون مدني در مواد ديگري از قبيل ماده         

نيز از اصل   ) دادن اختيار تعيين مهر به شخص ثالث       (1089و ماده   ) صلح به نفع شخص ثالث    (

 24عهد به نفع ثالث در ماده    مصاديق ت  ترين مهميكي از   . بودن قرارداد تجاوز نموده است    نسبي

كه بايد بعد از فـوت      ،  وجه بيمه «: بيني شده است   پيش 1316 ارديبهشت   7قانون بيمه مصوب    

درموقع عقد بيمـه يـا بعـد از         كه    اين مگرشود    مي به ورثة قانوني متوفي پرداخته    ،  پرداخته شود 

ق بـه كـسي خواهـد    در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين صورت وجه بيمه متعل          ،  آن

  ».بود كه در سند بيمه اسم برده شده است

  قابل استناد بودن قرارداد. 2

توانند آيا اين اصل به آن معناست كه ديگران مي        . بودن قراردادهاست گفتيم كه اصل بر نسبي    

وجـود آن را    ،  اين عقد را ناديده بگيرند و خود را به هيچ وجه پايبند آثار ناشي از عقد ندانـسته                 

  انكار كنند؟
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اي ابراز يا مورد قبول واقع شود بايـد از ارزش و اعتبـار قراردادهـا چـشم                  اگر چنين نظريه  

الاجـرا در   هاي حقوقي جديد قابل احترام و لازم      چون منظور از قراردادها ايجاد وضعيت     . پوشيد

 ـ   روست كه در كنار اصل نسبي     از همين . بين تمام مردم است    ت اسـتناد   بودن قراردادها به قابلي

فايـده  كنند تا عقد قدرت اجرايي خـود را از دسـت ندهـد و بـي               آن در مقابل سايرين تكيه مي     

ممكن است ادعا شود كه قابل استناد بودن قراردادها در مقابل اشخاص ثالـث بـا مـتن                  . نماند

اد بـا   گوييم بايد بين اثر نسبي قـرارد      در پاسخ مي  .  سازگار نيست و مغايرت دارد     م. ق 231ماده  

قابل استناد بودن آن تفاوت گذارد كه اين دو هر يك محدودة خاص دارد و هيچ منافاتي نيـز                   

بين آثاري كه قاعدة نسبي بودن عقد دارد با آثاري كه منظور ما از قابليت استناد                . با هم ندارند  

كنـد  عقد يك بار حقوق و تكاليف ناشي از طبيعت خود را ايجاد مـي  . باشد فرق بسيار است   مي

كه اين فقط محدود به رابطة طرفين است و هيچ كس ديگري را صـاحب حـق يـا مـديون و                      

متعهد نمي كند اما وقتي كه اين آثار نسبت به طرفين عقد محقق و مسلم شد براي ديگـران                    

آنان ايـن نهـاد جديـد و وضـعيت هـاي ناشـي از آن را                 كه    اين كند مبني بر  تكليفي ايجاد مي  

بشمارند كه همين تكليف اولاً اثر طبيعي عقد نيست در ثاني مورد خواست و              بپذيرند و محترم    

متعاملين فقط حقوق و تعهدات ناشـي از عقـد را           . توجه و قصد طرفين قرارداد هم نبوده است       

وضـعيت  كه    اين اما. مد نظر داشتند و همين خواست ايشان تنها نسبت به خودشان مؤثر است            

به معني اثر عقد نيست تا به قلمرو قاعدة كلـي      ،  گذارد تأثير مي  جديد حقوقي در روابط ديگران    

هـاي ويـژة خـود را      اي آثار قهري و بازتاب    هر پديده كه    اين براي. نسبي بودن عقد تجاوز شود    

  .هاستعقد هم جزء اين پديده. دارد

ارادة نامند اموري است كه خواستگاه آن مستقيماً نيروي         آنچه در لسان حقوقي اثر عقد مي      

آثار ديگري كه قابليت استناد در مقابل سايرين دارد اثر عقد به معني خاص              . طرفين عقد است  

وقتي شخصي در مزايـده     . باشدحقوقي نيست بلكه ناشي از يك ارتباط و وضعيت جديدي مي          

كننـدگان در   ممكن است به ضـرر سـاير شـركت        ،  كندو كالايي را خريداري مي    شود    مي برنده

منـزل مـسكوني    ،  توان گفت كه اين ضرر اثر عقد است يا مالكي         گاه نمي اما هيچ . اشدمزايده ب 
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اما مسلماً اين امـر     ،  تواند به اين تملك استناد كند     خريدار در مقابل همه مي    ،  فروشدخود را مي  

  .)172ص ، 1385؛ 312 ـ 322صص ، 1369، كاتوزيان. (نتيجة عقد بيع نيست

  دة نسبي بودن اثر قرارداداستثناهاي وارده بر قاع. 3

  معاملة فضولي. 3 ـ 1

. اسـت ، معامله به مال غير بدون نمايندگي خواه براي خود و خواه براي مالـك         ،  معاملة فضولي 

شرط تحقق معاملة فضولي اين نيست كه معاملة فضول بـراي صـاحب مـال و بـدون اذن او                    

 مـال مـسروق را بـراي خـود          بلكه ممكن است براي خود معامله كند؛ مانند سـارق كـه           ،  باشد

بـه  .) 5307 ص،  1382 ،جعفـري لنگـرودي   . (فروشد و اين نمونة شايع عقد فضولي اسـت        مي

. قرارداد را تنفيذ كند معامله از لحظة انعقاد نافذ خواهد بود          ،   هرگاه مالك  م. ق 247موجب ماده   

، ر حقوق مالكنفوذ معامله به اين معني است كه قراردادي كه توسط فضول بسته شده است د     

قـصد فـضول    ،  بـه عبـارت بهتـر     . شـود مؤثر شناخته مـي   ،  كه در انعقاد قرارداد دخالتي نداشته     

فضول را هنگام بـستن  ، با احترام به ارادة مالك، قانون. تنهايي هيچ اثري دربارة مالك ندارد به

انجـام شـده    شناسد و به همين جهت آثار توافقي را كه بين فضول و اصيل              عقد نمايندة او مي   

  .كنداست از همان ابتدا دامن گير او مي

  وصيت عهدي. 3 ـ 2

وصـيت را رد    ،   در وصيت عهدي اگر وصي در زمـان حيـات موصـي            م. ق 834به موجب ماده    

خبـر  هرچندكه از وصـيت بـي  ، پس از فوت او ديگر نخواهد توانست آن را رد كند   ،  نكرده باشد 

در حقوق ايران به .  عليرغم ارادة خود آن را اجرا كنددر اين صورت او موظف است   . مانده باشد 

بعضي آن را عقد . تبعِ فقه اماميه در مورد ماهيت حقوقي چنين وصيتي اختلاف نظر وجود دارد      

اگر وصيت عهدي را عقـد      ). 33ـ42صص  ،  1378،  محقق داماد (. دانندو بعضي آن را ايقاع مي     

شـود؛  ارده بر اصل نسبي بودن قرارداد محـسوب مـي  اين مورد نيز يكي از استثناهاي و،  بدانيم

  .)42ص ، 1382 ،شهيدي. (گيردزيرا بدون دخالت ارادة وصي تعهدي بر عهدة او قرار مي
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  قرارداد ارفاقي. 3 ـ 3

نـسبت بـه    ،  همـين كـه قـرارداد ارفـاقي تـصديق شـد           «:  قـانون تجـارت    489موجب ماده   به

اند قطعي رف ده روز از تاريخ تصديق آن را امضا كردهطلبكارهايي كه در اكثريت بوده اند يا ظ

توانند اند مي اند و قرارداد را هم امضا نكرده      ولي طلبكارهايي كه جزء اكثريت نبوده     ،  خواهد بود 

ليكن حق ندارنـد    ،  رسد دريافت نمايند  سهم خود را موافق آنچه از دارايي تاجر به طلبكارها مي          

مگر پس از تادية تمام طلـب       ،  بقية طلب خود را مطالبه كنند     ،  ستهدر آتيه از دارايي تاجر ورشك     

در اثـر   » .اندكه در قرارداد ارفاقي شركت داشته يا آن را ظرف ده روز مزبور امضا نموده              كساني

قرارداد ارفاقي حقّ مطالبة طلبكاراني كه در قرارداد مزبور شركت نداشته تـا پرداخـت تمـامي                 

  .رضايت در اين امر داده باشندكه   آنبدون، شودطلب طلبكاران ديگر ساقط مي

  تعهد به نفع شخص ثالث. 3 ـ 4

 است كـه نـاظر   م. ق196بودن قراردادها وارد آمده ماده  استثنايي كه بر قاعدة نسبي    ترين مهم

ممكن اسـت در    «: داردقسمت اخير مادة مزبور مقرر مي     . باشدبه تعهد به نفع شخص ثالث مي      

علاوه » .كند تعهدي هم به نفع شخص ثالث بنمايد       اي كه شخص براي خود مي     ضمن معامله 

در عقـد صـلح ممكـن اسـت احـد طـرفين در عـوض                «: دارد مقرر مـي   م. ق 768بر اين ماده    

گيرد متعهد شود كه نفقة معيني همه ساله يا همه ماهـه تـا مـدت معـين                  الصلحي كه مي  مال

ع طرف مصالحه يا به نفع شـخص يـا اشـخاص ثالـث              اين تعهد ممكن است به نف     . تأديه كند 

  ».واقع شود

  :پردازيمماهيت و آثار تعهد به نفع شخص ثالث مي، شرايط اعتبار، در مباحث آتي به تعريف

 تعريف تعهد به نفع شخص ثالث. 3 ـ 4 ـ 1

هايي دارد كه لازم است پـيش از تعريـف مـورد توجـه قـرار                تعهد به نفع شخص ثالث ويژگي     

 :گيرد

دو طرف قرارداد و    : تحقق مفهوم تعهد به نفع شخص ثالث وابسته به سه شخص است           . 1

و » متعهد لـه  «،  كندطرفي كه شرط يا تعهد را تحصيل مي       . شوداي كه از آن منتفع مي     بيگانه
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اي كه به سود او قرارداد و شرط بسته         و بيگانه » متعهد«،  كندطرفي كه به سود ثالث تعهد مي      

  .شودخوانده مي» شخص ثالث« ،شودمي

لازم نيست ابتدا طرفين بين خود عقدي انشاء كنند و تعهد به نفع ثالـث را بـه صـورت        . 2

پس هيچ منعي ندارد كه تعهد به نفع ثالث يكي از دو عـوض اصـلي                . شرط ضمن آن درآورند   

 طورمستقيم در   به،  گر نسبت به پرداختن پول بيمه     چنان كه در بيمة عمر تعهد بيمه      . عقد باشد 

 صـلحي را    768قانون مدني در مـاده      . شودبرابر التزام بيمه گذار به تادية اقساط مقرر واقع مي         

  .الصلح قرارگرفته استعوضِ مال، بيني كرده كه تعهد به نفع ثالثپيش

 تواند از اين نفع بگذرد و با رد       ثالث مي . ايجاد حق به نفع ثالث نيازي به قبول وي ندارد         . 3

بـراي  . (ولي امكان رد تعهد را با دخالت در ايجاد آن نبايد اشتباه كـرد             ،  تعهد آن را منحل كند    

 .)168ص ، 1383 ،شهيدي: ك.ديدن نظر مخالف ر

وجود و تعيين ثالث در زمان وقوع عقد لازم نيست و كافي است كه زمان تحققّ طلـب                . 4

ثالث هـيچ   ،  ون پيش از مرگِ بيمه گذار     چ،  براي مثال در بيمة عمر    . موجود و قابل تعيين باشد    

 قـانون بيمـه     24ماده  (توان ذينفع را وارثانِ آيندة بيمه گذار قرار داد          گر ندارد مي  طلبي از بيمه  

: ك. و براي ديـدن نظـر مخـالف ر         180ص  ،  1385،  اتوزيانك) (1316 ارديبهشت   17مصوب  

  .)203 و 202 صص، 1383 ،شهيدي

مانند هـر قـرارداد   ،  شودعهدي به سود شخص ثالث ايجاد مي      قراردادي كه در پرتو آن ت     . 5

  . مقررگرديده استم. ق190ديگري بايد داراي شرايط اساسي باشد كه در ماده 

تعهد به نفع ثالث عملي اسـت       «: انددر حقوق فرانسه تعهد به نفع ثالث را چنين تعريف كرده          

موسـوم بـه   ، كننده با طرف دومموسوم به شرط  ،  كه به موجب آن يك طرف     ،  داراي سه شخص  

، شـود كه منتفع ناميده مي   ،  بندد كه طرف اخير منفعتي را به سود شخص ثالثي         قرارداد مي ،  متعهد

بـا ذكـر    . شـود هاي اين نهاد مهم حقوقي را شامل نمـي        اين تعريف تمام ويژگي   ».به انجام رساند  

تعهـد بـه نفـع شـخص ثالـث          «: اوصاف فوق شايد بتوان تعهد به نفع ثالث را چنين تعريف كرد           

بـه  ،  )كننده يا متعهدله  يكي به عنوان متعهد و ديگري به عنوان شرط        (التزامي است كه دو طرف      

  ».شودحاصل مي، كه مستقيم يا غيرمستقيم در انعقاد قرارداد دخالتي ندارد، ايسود بيگانه
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  شرايط اعتبار. 3 ـ 4 ـ 2

  ثالث شخص فعن به تعهد جاديا شكل. 3 ـ 4 ـ 2 ـ 1

ممكن است تأثيري اصلي و مربوط به ماهيـت قـرارداد يـا تـأثيري     ،  تأثير قرارداد به سود ثالث    

در «از قيـد  . م. ق196شايد در نگاه اول بـه مـاده     . جنبي و برخواسته از شرط ضمن عقد باشد       

 چنين نتيجه بگيريم كه تعهد به نفع ثالث به صورت شـرط ضـمن عقـد واقـع                 » ضمن معامله 

 231اين ماده در مقام بيان استثنايي است كـه بـه موجـب مـاده                كه    اين و با توجه به   ود  ش مي

گيـريِ  اما بايد پذيرفت كه اين نتيجه     . توان گفت كه ظهور در حصر دارد      مي،  مقررگرديده. م.ق

زيرا تعهد به نفع ثالث در قانون مدني مصداق ديگـري  . خشك و بدون مصلحت درست نيست 

به موجب اين ماده در عقد صلح ممكن است در          . باشد مي 768دارد وآن ماده     196غير از ماده    

. يعني تعهد به نفع ثالث يكي از عوضين واقـع شـود      . عوضِ مال الصلح به نفع ثالث تعهد شود       

، كه تعهد به سود ثالث عوض اصلي قرارداد است        ،   مصداق تعهد به نفع شحص ثالث      ترين مهم

  .بيمة عمر است

  ثالث نفع به مستقل تعهد با. م.ق 197 ماده جمعِ .3 ـ 4 ـ 2 ـ 2

آن ،  عين متعلق به غير باشد    ،  درصورتي كه ثمن يا مثمن معامله     «: مقررمي دارد . م.ق197ماده

اند كه تعهد مـستقل بـه        برخي نويسندگان اشكال كرده    ».معامله براي صاحب عين خواهد بود     

گويد در معاملات معـوض   مي. م. ق 197ادهم. نفع شخص ثالث با ملاك اين ماده تعارض دارد        

بنابراين هرگاه عوض به ثالـث      . بايد عوض به ملكيتِ كسي درآيد كه معوض را پرداخته است          

صـلح بـه    . كه معوض را ديگري داده است مفهوم مبادله محقق نمي شـود            درحالي،  تعلق گيرد 

نـه عـوض    ،  قـد باشـد   دانند كه به صورت شرط ضـمن ع       نفع ثالث را نيز در صورتي معتبر مي       

  .الصلحمال

را عقيـده بـر     ) .330، ص   2ج  ،  1367،  امـامي (در پاسخ به اين اشكال برخي از حقوقدانان         

امـا اگـر در عقـد       ،  اين است كه اين ماده ناظر به حالتي است كه عقد به طور مطلق واقع شود               

برخـي  . دتصريح شود كه عوض به ثالث تعلق گيرد عقد بدون هيچ اشكالي صحيح خواهد بـو               

عوض قرارگـرفتن تعهـد     «: اندنيز چنين گفته  ) .643 ص،  1369،  اتوزيانك(ديگر از حقوقدانان    
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. به سود ثالث چنان كه ادعا شده است با ساختمان عقود معوض و مفهوم مبادله منافات نـدارد                 

بـه  در ايجاد و اجراي تعهد نفع معنوي وگاه مادي دارد و در واقع تعهد               ،  زيرا طرف قرارداد هم   

تعهد به نفع ثالث را بـا       ،  زيرا اين تفسير  .  پاسخ اخير قريب به حقيقت است      ».سود او نيز هست   

  .سازدنظرية حقيقت معاملة معوضه سازگار مي

  ثالث قبول. 3 ـ 4 ـ 2 ـ 3

ماده كه   ايناما با توجه به. ساكت است، قانون مدني ايران در مورد نقش ثالث در انعقاد قرارداد     

بودن قرارداد و استثناء بر قاعـده تلقـي         را بر خلاف اصل نسبي    . م. ق 196فاد ماده   م. م. ق 231

. دراعتبار تعهد سهمي نـدارد    ،  قبول ثالث ،  توان نتيجه گرفت كه از منظر قانون مدني       مي،  كرده

. دخالتي نـدارد  ،  اكثر حقوقدانان تصريح كرده اند كه قبول ثالث در انعقاد قرارداد          ،  بر همين مبنا  

  .)664ص ، 1369، اتوزيانك؛ 256، ص 1ج ، 1364، يامام(

  ثالث وجود. 3 ـ 4 ـ 2 ـ 4

 45اما در مورد حقّ انتفاع ماده . قانون مدني ايران در مورد وجود شخص ثالث نيز ساكت است       

توان برقرار كرد كه در حـين     حقّ انتفاع را فقط دربارة شخص يا اشخاصي مي        «: گويدمي. م.ق

وقـف بـر    «: دارددر مورد وقف مقـرر مـي      . م. ق 69 ماده   ».وجود داشته باشند  ايجاد حقّ مزبور    

هم وقفي را كه بر موجود و معـدوم         . م. ق 70 ماده   ».مگر به تبع موجود   ،  معدوم صحيح نيست  

باطـل دانـسته    ،  صحيح و نسبت به سهم معـدوم      ،  نسبت به سهم موجود   ،  همراه هم واقع شود   

با قياسِ تعهد به نفع     . له بايد موجود باشد   موصي. م. ق 850در وصيت نيز به موجب ماده     . است

توان گفت وجود شخص ثالث نيز هنگام قرارداد  وقف و وصيت مي   ،  شخص ثالث به حق انتفاع    

بر اين مبنا بعضي را عقيده      . زيرا پيدايش حق بدون وجود صاحب حق امكان ندارد        . لازم است 

خصي باشد كه در زمان قرارداد وجـود نـدارد و   ذينفع در قرارداد نمي تواند ش   «بر اين است كه     

رود كه در آينده موجود گردد و قرارداد صلح مزبور به سود شخص غيرموجود را بايد                انتظار مي 

با اطلاق خـود شـامل اشـخاص غيـر          . م. ق 768باطل دانست؛ زيرا صرف نظر از عنوان ماده         

» .ان حقـوقي سـازگار نمـي باشـد        پيدايش تعهد بدون وجود متعهدله با وجد      ،  گرددموجود نمي 

  .)257ص ، 1377، شهيدي(
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تـوان از   طور كه در ايجـاد تعهـد مـي        قابل دفاع است؛ زيرا اولاً همان     اما اين استدلال غير   

ثانياً مقايسة تعهد به نفـع      . توان از وجود او نيز صرف نظر كرد       رضاي ثالث صرف نظر نمود مي     

صاحب حـق طـرف   ، زيرا در آن عقود. الفارق استوقف و وصيت قياس مع، ثالث با حق انتفاع   

، تعهد به نفـع ثالـث   ،  درحالي كه . پس بايد هنگام عقدِ قرارداد موجود باشد      ،  اصلي قرارداد است  

همين نظر از   . متكّي به ارادة طرفين اصلي قرارداد است و ثالث هيچ سهمي در ايجاد آن ندارد              

وجه بيمة عمر كه «: به موجب اين ماده. ست قابل استفاده ا   1316 قانون بيمه مصوب     24ماده  

ورثـة قـانوني    « اطلاق   ».شودبه ورثة قانوني متوفي پرداخته مي     ،  بايد بعد از فوت پرداخته شود     

تـوان بـه مـاده      همين طور مي  . شودشامل وارثان موجود و وارثانِ آيندة بيمه گذار مي        » متوفي

ذكوره در مادة قبل به نفع هر كـس كـه واقـع             در تعهد م  «: گويداستناد كرد كه مي   . م. ق 769

  ».نفقه به وارث او داده شود، شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع

  ثالث نييتع. 3 ـ 4 ـ 2 ـ 5

فلذا تعيين او به شـخص و نـام ضـرورت    ، طلبكاري است كه نقشي در ايجاد تعهد ندارد    ،  ثالث

. توان همين نظر را استنباط كرد      قانون بيمه نيز مي    24ماده  از  . قابليت تعيين كافي است   . ندارد

به ورثة قانوني متوفي    ،  وجه بيمة عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود         «: گويدمادة مذكور مي  

مگر اين كه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيـد ديگـري شـده                    ،  شودپرداخته مي 

ه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم بـرده شـده               كه دراين صورت وجه بيم    ،  باشد

شودكه ممكن است ثالث هنگام قرارداد اصلاً معين         از بخش اخير اين ماده استفاده مي       ».است

  .نشود و تعيين او به اختيار بيمه گذار گذاشته شود

  ثالث تياهل. 3 ـ 4 ـ 2 ـ 6

از اين رو در زمـان انعقـاد        .  بلاعوض است  تملكّ موضوع تعهد به نفع ثالث قسمي از تملكّات        

اما در زمان ايجاد تعهد به سود او بايد اهليت تملكّ           . اهليت استيفا برايش لازم نيست    ،  قرارداد

در صورتي كه ثالث بخواهد حقي را كه در نتيجـة قـرارداد بـه               ) .م. ق 1212ماده  (داشته باشد   

  . باشدبايد اهليت تصرف داشته، سود او ايجاد شده رد كند
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  مبناي برقراري حقّ مطالبه براي ثالث. 3 ـ 4 ـ 3

ممكن است به انحاء متعدد موجب انتفاع اغيار شـود؛          شود    مي قراردادي كه بين دو طرف بسته     

احـداث ايـن بنـا      . بندد كه در زمين ب مجتمع تجاري احـداث كنـد          مثلاً الف با ب قرارداد مي     

اما روشن است   . ر و انتفاع مالكان آنها شود     ممكن است موجب افزايش مرغوبيت املاك مجاو      

در . موجب حدوث حقّ مطالبه براي آنها نخواهد شـد        ،  كه صرف انتفاع اين اشخاص از قرارداد      

قـانون  . هيچ كدام از نظام هاي حقوقي براي منتفعان اتفاقي حقّ مطالبه شناخته نـشده اسـت               

اما آيا بـا    . بيني كرده است   را پيش  امكان برقراري تعهد به نفع ثالث     ،  768و  196مدني در مواد    

تنهـا  ،  كند يا حقّ مطالبـة اجـراي تعهـد        او نيز حقّ مطالبه پيدا مي     ،  برقراري تعهد به نفع ثالث    

  آيد؟به وجود مي، براي متعهدله

و » امكان انعقاد تعهـد بـه نفـع ثالـث         «نويسندگان اغلب ميان    . قانون مدني پاسخي ندارد   

صرف «به عقيدة برخي از نويسندگان      . اندتمايزي قائل نشده  » الثحدوث حقّ مطالبه براي ث    «

برخي ديگر  .) 192ص  ،  1382 ،صفايي(» .تحقق عقد كافي براي ايجاد حق به نفع ثالث است         

از نظر تحليل حقوقي در اثر قراردادن شـرط بـه نفـع ثالـث در                «: بر اين عقيده تأكيد دارند كه     

و پس از عقد بدون هيچ گونـه قبـولي          شود    مي يجادحق ا ) ثالث(براي مشروطٌ له    ،  ضمن عقد 

وي درمبحـث   .) 256ص  ،  1364 ،امـامي (» .تواند بر عليه مشروطٌ عليه اقامة دعوي بنمايد       مي

براي آن كه شخص ثالث بتواند اقامة دعوي نموده و آن را مطالبه كند     «: صلح نيز نوشته است   

تـصالحين قرارگرفتـه و شـخص ثالـث     بايد بر آن بود كه شرط مزبور اگر چـه در عقـد بـين م    

توانـد از  نمايـد كـه مـي   اي در آن نداشته است ولي به طور ايقاع براي او ايجاد حق مي     مداخله

سؤالي كه در اين خصوص طرح شده       .) 330ص  ،  1367 ،امامي(» .مشروطٌ عليه آن را بخواهد    

     عليـه متعهـد    ،  جراي تعهـد  له ثالث مستقيماً خواهد توانست براي ا      است اين است كه آيا متعهد

  اقامة دعوا كند؟

آيـد  توان گفت پس از تشكيل تعهد مستقيماً حقي به سود ثالث به وجـود مـي     در پاسخ مي  

مقاله هفتم تحـت عنـوان    ،  1385،  شهيدي. (تواند مستقلاً اجراي آن را ازمتعهد بخواهد      كه مي 

: قوقدانان تصريح كرده اسـت كـه       اما يكي از ح    .)صلح مال در برابر تعهد به پرداخت مستمري       
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برد كه دو طرف به صراحت قصد ايجـاد تعهـد بـه             در صورتي شخص ثالث از تعهد سود مي       «

نفع ثالث را كرده باشند يا تراضي بر اين مبنا قرار گيرد و كافي نيـست كـه تعهـد يكـي از دو                        

الث بايـد ايـن     براي تحقق شرط به نفع ث     . طرف قابليت سود رساندن به ديگري را داشته باشد        

دوطرف قرارداد خواسته باشند كه براي بيگانه حق به وجود آورند و            : دو شرط با هم جمع باشد     

اين خواستة مشترك ممكـن اسـت       . به او اختيار دهند كه به طور مستقيم به متعهد رجوع كند           

 ،وزيـان اتك(» .ولي در ضرورت آن نبايد ترديد كرد      ،  به طور ضمني از مفاد قرارداد استنباط شود       

  .)650ص ، 1369

زيرا اصولاً براي تعيين آثار قرارداد بايد بـه قـصد           . نظر اخير با اصول حقوقي منطبق است      

نبايـد بـراي او     ،  صرفاً انتفاع ثالث باشـد    ،  هرگاه قصد طرفين از انعقاد تعهد     . طرفين توجه شود  

وه بـر انتفـاع از      عـلا ،  اما اگر طرفين خواسـته باشـند كـه ثالـث          . مستقلاً حقّ مطالبه قائل شد    

بنـابراين  . شـود مطابق قصد آنها عمل مـي     ،  حقّ مطالبة اجراي تعهد را نيز داشته باشد       ،  قرارداد

  .معيار قصد طرفين است، مبناي برقراري حقّ مطالبه براي ثالث درحقوق ايران

  ماهيت حقوقي تعهد به نفع ثالث. 3 ـ 4 ـ 4

توجيه و  ،  الف قاعدة نسبي بودن قراردادهاست    مخ،  تعهد به نفع شخص ثالث    كه    اين با توجه به  

. ها ذهـن حقوقـدانان را بـه خـود مـشغول كـرده اسـت               تبيين آن بحثي است كه درهمة نظام      

با توجه به قرابت ساختاري و مفهوميِ حقوق ايـران بـا حقـوق              ،  بسياري از نويسندگان حقوقي   

 ،1364،امـامي (انـد   رح كـرده  ديدگاه هاي آنهـا را مط ـ     ،  به تبعيت از حقوقدانان فرانسه    ،  فرانسه

بعضي از اساتيد حقوق نيز معتقدند تعهد بـه نفـع   .) 189ـ186صص ، 1383 ،؛ شهيدي 261ص

نوعي تعهد  ،  بلكه بر اثر قرارداد   . شودبه صرف تشكيل قرارداد اصلي محقق نمي      ،  شخص ثالث 

 ثالـث بـه     و بـا قبـول    ،  آيدكه به مرحلة فعليت كامل در نيامده اسـت        به سود ثالث به وجود مي     

پيدايش چنين تعهـدي مخـالف      «: افزايدگاه مي آن.) 44ص  ،  1382 ،شهيدي. (رسدفعليت مي 

با قواعدكلي حقوقي نيست تا نياز به اين باشد كه براي منطبـق سـاختن آن بـا قواعـد مزبـور                   

اين وضع در فقه اماميه و در حقوق مدني ايران در موارد متعـدد              . توجيهات مذكور به عمل آيد    

يك حقّ غير فعلي در     ،  نظير معاملة فضولي كه طرفين با تشكيل عقد       ،  بيني گرديده است  شپي
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حقّ مزبور را به سود خـود       ،  دهند و شخص اخير خواهد توانست با تنفيذ آن        اختيار غير قرار مي   

يعني نظرية معاملـه    (الذكر  هيچ يك از سه نظرية سابق     ،  به فعليت برساند بنا بر آنچه گفته شد       

نه صـحيح   ،  براي توجيه تعهد به نفع ثالث     ) نظرية پيشنهاد و نظرية جعل مستقيم حق      ،  فضولي

» ،است و نه مورد نياز؛ همچنان كه نيازي به توجيه ديگري غير از اين سـه نيـز وجـود نـدارد                     

رسد اين ديدگاه به ضروريات طرح ساير نظرات و روند تكامل آنها عنايـت              به نظر مي  .) همان(

از سـوي ديگـر   . شـود حق بدون قبول شخص ثالـث پديـدار نمـي      ،  ق اين نظر  طب. كامل ندارد 

خـود در   ،  معتقدند نيازي به اين توجيهـات نيـست       كه    اين با وجود ،  كه ايشان شود    مي ملاحظه

آن را بـه معاملـة فـضولي تـشبيه          ،  ادامه براي توجيه حدوث حقّ غير فعلي براي شخص ثالث         

در فقـه   . جوينـد هيت حقوقي تعهد به نفع ثالث سود مـي        كنند و از اين شيوه براي توجيه ما       مي

مبحث مستقلي به تعهد به نفع شـخص ثالـث اختـصاص داده نـشده        كه    اين اماميه با توجه به   

توان اشاراتي  اما در ميان آراء فقهاء مي     . ماهيت حقوقي آن مورد بحث قرار نگرفته است       ،  است

  :دهيمرد بررسي قرار ميبه ماهيت شروط به نفع اشخاص ثالث يافت؛ كه مو

  قرارداد دو يةنظر. 3 ـ 4 ـ 4 ـ 1

با طرح اين   ،  ضمن بيان نظرية حقيقت معاملة معوضه     ،  درمبحث قصد متعاقدين  ،  محقق نائيني 

معـوض از ملـك ديگـري        حالي كه    درشود    مي اشكال كه عوض داخل در ملك شخص ثالث       

و شـود     مـي   دو طـرفِ عقـد حاصـل       قرارداد اثري است كه از فعل     «: گويدخارج شده است مي   

بنابراين اگر اثر تمليك بايع اين باشد كه مشتري به كسي غير            . شخص ثالث طرف آنها نيست    

آيـد كـه در     لازم مـي  ،  از بايع تمليك كند در صورتي كه هر تمليكي را متوقف بر قبول بدانيم             

 ـ                   لازم ،  ول نـدانيم  اين جا دو عقد وجود داشته باشد و در صورتي كه تمليـك را متوقـف بـر قب

.) 178، ص   2ج  ،  1373 ،نجفي خوانـساري  : به نقل از  (» .آيد كه دو ايقاع وجود داشته باشد      مي

  .به هر حال براي توجيه انتقال ملكيت به شخص ثالث بايد عقد يا ايقاع ديگري واسطه شود

   يفضول وكالت يةنظر. 3 ـ 4 ـ 4 ـ 2

ر بايع چيزي را به ديگري بفروشد به شرط آن كـه            اگ«: گويدعلامه حلي در تذكره الفقهاء مي     

اما اگر شرط كند كه مال را       . آيدصحيح نيست و دور لازم مي     ،  مشتري آن رابه خود او بفروشد     
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اشكال . چرا كه منافاتي با كتاب و سنتّ ندارد       . اين بيع نزد ما صحيح است     ،  به ديگري بفروشد  

يعنـي  ،  زيرا حالت دوم  .  اين دو با هم تفاوت دارند      چرا كه ،  آيدنشود كه در اين جا دور لازم مي       

تواند به عنوان توكيل يا عقد فضولي       مي،  برخلاف شرط بيع به بايع    ،  شرط بيع به شخص ثالث    

  .)490، ص 1تا، ج  علامه حلي، بي (».باشد

  قاعيا يةنظر. 3 ـ 4 ـ 4 ـ 3

دهند كه جعل خيار براي     ياين احتمال را م   ،  امام خميني در مبحث شرط خيار براي شخص ثالث        

ايـشان دربـارة چگـونگي      . بيگانه از باب ايقاع باشد و از اين رو قبول وي لازم شمرده نمي شـود               

مي توان گفت كه جعل خيار از قبيل تمليـك و نظيـر             «: فرمايدجعل خيار براي شخص ثالث مي     

 ديگـري نـسبت بـه       بلكه از قبيل جعل سلطنت بـراي      . آن نيست كه احتياج به قبول داشته باشد       

توانـد توجيـه مناسـبي       اين نظريه مي   ».بنابراين جعل خيار از ايقاعات است نه عقود       . چيزي است 

بنابراين تعهد به نفع     .)216تا، ص     امام خميني، بي  (. براي ماهيت حقوقي تعهد به نفع ثالث باشد       

طـاب بـه شـخص      مـستقيماً خ  ،  شخص ثالث ايقاعي است كه مقارن با انعقاد عقد توسط طرفين          

، 1385،  اتوزيـان ك(. نيست،  طبق قاعدة ايقاع  ،  لذا نيازي به دخالت ارادة ثالث     . شودثالث انشاء مي  

طـرفين  ،  اصـل لـزوم جـاري اسـت       ،  در ايقاعات نيز همچون عقود    كه    اين با توجه به  ) .184 ص

، راضـي طـرفين   از قبل بر حسب ت    كه    اين مگر،  توانند پس از انعقاد قرارداد آن را فسخ نمايند        نمي

  .بيني شده باشداختيار فسخ براي طرفين يا يكي از آنها پيش

  آثار حقوقي در روابط طرفين. 3 ـ 4 ـ 5

در رابطة ميان متعهد و متعهدله از دو جنبه قابل بررسي ،  آثار حقوقي تعهد به نفع شخص ثالث      

 :است

  رانيا ينمد قانون در: ثالث سود به تعهد ياجرا به متعهد اجبار حقّ. نخست

هـر گـاه شـرط در ضـمن         «: داردمقرر مي . م. ق 237ماده  . حكم صريحي در اين مورد نداريم     

بايد آن را به جـا      ،  كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است       ،  اثباتاً يا نفياً  ،  شرط فعل باشد  ،  عقد

 وفاي  تقاضاي اجبار به  ،  تواند به حاكم رجوع نموده    طرف معامله مي  ،  بياورد و در صورت تخلف    

در تأسيس حقوقي تعهد به نفع ثالث نيز قابل اجـرا           ،  با توجه به اطلاق اين ماده     » .شرط بنمايد 
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هر گـاه انجـام     ،  نيز در صورت تعذرّ اجبار مشروطٌ عليه      . م. ق 239 و   238به موجب مواد    . است

تواند به خرج ملتزم موجبـات انجـام آن         حاكم مي ،  شرط به وسيلة شخص ديگري مقدور باشد      

يكي از حقوقدانان   . له حقّ فسخ خواهد داشت    مشروطٌ،  ل را فراهم كند و در غير اين صورت        فع

نظر به اين كه شرط كننده نيز در اجراي تعهد مزبـور ذي نفـع اسـت و    «: گويددر اين باره مي 

بايد حقّ مطالبة دين و اجبار به اجراي تعهد از طريق قـانوني را بـراي                ،  لااقل نفع معنوي دارد   

به وي اختيار داد كه در صورت امتنـاع متعهـد از         . م. ق 239ائل شد و نيز بايد طبق ماده        وي ق 

، به وسيلة شخص ديگر   ،  ايفاي تعهد و عدم امكان اجبار او و ممكن نبودن انجام فعل مشروط            

همچنين در مواردي كه عقد معوض      .) 194، ص   2ج  ،  1382،  صفايي(» .قرارداد را فسخ نمايد   

مشروطٌ لـَه  .) م. ق768مثل ماده . (ع ثالث يكي از دو عوض قرارگرفته است       است و تعهد به نف    

، دين خود را به ثالث نپرداختـه اسـت        ،  تا هنگامي كه متعهد   ،  تواند از انجام دادن تعهد خود     مي

متعهد نيز حق دارد اجراي شرط را موكول به تسليم مالي كند كه مـشروطٌ لـه بـه         . امتناع كند 

  .)185ص ، 1385، اتوزيانك. ) (م. ق377ادهم. ( عهده گرفته است

  .م.ق 219 ماده مطابق: عقد رييتغ و فسخ. دوم

غيـر  ، بنابراين اصولاً تعهد به نفع شـخص ثالـث  . اصاله اللزوم جاري است  ،  در عقود و ايقاعات   

قـرارداد را بـه     . م. ق 219توانند طبـق قـسمت اخيـر مـاده          اما آيا طرفين مي   . قابل فسخ است  

  هر يك به علتي قانوني اقدام به فسخ نمايد؟كه   اينله كنند ياتراضي اقا

  اقاله قيطر از قرارداد فسخ) الف

قاردادي كه در آن تعهد به نفع شخص ثالث وجـود دارد قابـل فـسخ                ،  اينكه آيا از طريق اقاله    

بـا  : برخـي از حقوقـدانان معتقدنـد كـه        . نظر وجود دارد  هست يا نهدر ميان حقوقدانان اختلاف     

بلكه به تبع ارادة طـرفين بـه       ،  اظ اين كه حق شخص ثالث از لحاظ پيدايش استقلال ندارد          لح

در . معاملة مزبور را به هم بزننـد      ،  وجود آمده است طرفين خواهند توانست بدون رضايت ثالث        

و برخـي   .) 43ص  ،  1382 ،شـهيدي . (نيز از بين خواهـد رفـت      ،  اين صورت حقّ شخص ثالث    

قبول و رد شخص ثالث هيچ گونه تـأثيري درحـق او نـدارد و               كه     اين كند به ديگر تصريح مي  

گردد حقّ شخص ثالث ساقط مي    ،  توانند عقد مزبور را اقاله نمايند و در اثر اقاله         طرفين عقد مي  
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اشكال در اين   : گروه سوم نيز معتقدند   .) 257ص  ،  1364،  امامي. (و احتياج به موافقت او ندارد     

با توانـايي   ،  برد و امكان ايجادحق به سود شخص ثالث       تفع را از بين مي    حقّ من ،  است كه اقاله  

قانون اجازه داده است كه دو طرف به سود ثالث حق ايجادكنند ولـي              . اسقاط آن ملازمه ندارد   

بـه  .)  670ص،  1369 ،اتوزيـان ك. (به آنها اختيار نداده است كه حقّ ايجاد شده را از بين ببرند            

  .خير با موازين انصاف وحقوق سازگارتر باشدرسد ديدگاه انظر مي

  شرط اريخ موجب به قرارداد فسخ) ب

توانند در ضـمن قـراردادي كـه بـه نفـع شـخص ثالـث                طرفين مي . م. ق 339باتوجه به ماده    

شرط كنند تا مدت معيني هر دو يا يكي از آنها و يا شخص ثالثي حقّ فسخ معاملـه                   ،  بندندمي

 شبهه در ذهن پيش آيد كه همان طور كه طرفين نمـي تواننـد حـقّ                 شايد اين . را داشته باشد  

ممكـن  اسقاط اين حق از طريق خيار فسخ نيز بايد غيـر ، شخص ثالث را با تفاسخ از بين ببرند      

ايقـاعِ مـشروط    ،  در حقيقت ايجاد تعهد نسبت به ثالـث       ،  با شرط خيار  : در پاسخ بايدگفت  . باشد

امكان فسخ قـرارداد موجـب بـي ثبـاتي و           شود    مي تعيينمدت خيار   كه    اين است و با توجه به    

  .تزلزل حقّ شخص ثالث نمي شود

  ابراء قيطر از ثالث شخص حقّ اسقاط) ج

تواند متعهد را نسبت به تعهد به نفع شخص ثالث ابراء نمايد و از ايـن طريـق                  آيا متعهد له مي   

  حقّ شخص ثالث را اسقاط كند؟

رسد حقّ شخص ثالث اصولاً توسـط       اما به نظر مي   ،  استدر فقه مورد اختلاف      مسأله   اين

زيرا درست است كـه ايـن حـق توسـط متعهـد لـه تحـصيل           . متعهد له غير قابل اسقاط است     

و ايقاع اصـولاً غيـر قابـل فـسخ          شود    مي اما حق در نتيجة ايقاع متعلق شخص ثالث       ،  شودمي

بـه طريـق اولـي      ،  ا از بين ببرنـد    همان طور كه طرفين نمي توانند به تراضي اين حق ر          . است

  .مشروطٌ له نيز به تنهايي قادر به اسقاط آن نخواهد بود

  ثالث شخص رييتغ)  د

نفع تعيين كرده   شخصي كه در قرارداد به عنوان ذي      ،  تواند پس از عقدِ قرارداد    آيا متعهد له مي   

  است تغيير دهد؟
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امـا در  . مگر در صورت تصريح، ه باشدرسد اصولا ًمتعهد له چنين حقي را نداشت  به نظر مي  

بـه  . بيني شـده اسـت    چنين حقي براي متعهد له پيش     ،  1316 ارديبهشت 7قانون بيمه مصوب    

نامـة عمـر را     نفع تعيين شده در بيمـه     تواند ذي بيمه گذار مي  ،   قانون بيمه  26 و 25موجب مواد   

 نامستقر براي منتفـع بـه       حقّ،  در بيمة عمر فرض قانونگذار اين است كه دو طرف         . تغيير دهد 

ولـي بايـد   . تواند تا زنـده اسـت آن را فـسخ نمايـد    گذار ميكه بيمه، حقي معلق . اندوجودآورده

توان نتيجه گرفت كـه اختيـار سـلب    ناشي از حكم مقنن است و از آن نمي    ،  دانست اين فرض  

  ).670ص ، 1369، اتوزيانك. (قاعدة عمومي اين گونه تعهدات است، حق از شخص ثالث

  آثار حقوقي در روابط متعهد و ثالث. 3 ـ 4 ـ 6

طـور مـستقيم متعهـد را در برابـر          به،  قراردادي كه در آن به نفع شخص ثالث تعهد شده است          

هيچ گاه به دارايي مـشروطٌ لـه        ،  شوديعني حقي كه از اين عقد ناشي مي       . كندثالث مديون مي  

معلق به  ،  گاه تحقق طلبِ شخص ثالث    هر. قيف كنند پيوندد تا طلبكاران او بتوانند آن را تو       نمي

آيـد و   جزء تركة متعهد له بـه حـساب نمـي         ،  فوت متعهد له باشد مانند قرارداد بيمة عمر؛ حق        

بـا پـذيرش نظريـة ايقـاع در         . شودمشمول قواعد ارث نخواهد بود و به شخص ثالث داده مي          

قابـل   بـه حـدوث حقـي مـستحكم و غيـر           توان قائل مي،  بر اصل لزوم معاملات   حقوق ما و بنا   

البتـه شـخص    . نياز به قبول شخص ثالـث باشـد       كه    اين بدون. انحلال براي شخص ثالث شد    

در فقـه اماميـه نيـز       . ثالث ناگزير از پذيرش حق نيست اما اختيار رد تعهد ايجـاد شـده را دارد               

صـل تـسليط    برخي از فقيهان در پاسخ به اين اشكال كه جعل حق بـراي شـخص ثالـث بـا ا                   

چون ثالث اين اختيار را دارد كه حق را اسقاط كند ايجاد شرط به نفع او                : اندمغايرت دارد گفته  

  .)31، ص 2ج ، 1378، طباطبايي يزدي. (مغايرتي با تسليط او ندارد

  آثار حقوقي در روابط متعهد له و ثالث. 3 ـ 4 ـ 7

متعهدلـه  . آيـد  و متعهد له به وجـود نمـي        هيچ التزامي مستقيماً ميان شخص ثالث     ،  در نتيجة تعهد  

خود تعهدي را در مقابل كه   آنبدون، كندحقي را به سود شخص ثالث بر عهدة متعهد تحصيل مي

لـه  شخص ثالث نيز در نتيجـة قـرارداد عهـده دار تكليفـي در برابـر متعهـد                 . ثالث به عهده بگيرد   
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وضـع قـرارداد بـه نفـع        . شـود اقامه مـي  ،  عهددعواي ثالث براي اجراي تعهد نيز عليه مت       . شودنمي

گـاه پـيش از انعقـاد قـرارداد         . شخص ثالث از حيث روابط گذشتة متعهد له و ثالث متفاوت اسـت            

له وجود ندارد و قرارداد منشاء اصلي رابطه ميان آنهاست و گـاه  اي بين شخص ثالث و متعهد  رابطه

  .دارد و قرارداد موجب تعديل رابطة گذشته استپيش از انعقاد قرارداد ميان آنها روابطي وجود 

و متعهـد   ،  گيرددر حالت نخست تحصيل تعهد به قصد احسان به شخص ثالث صورت مي            

  .له در قبال شخص ثالث تكليفي ندارد

له به قصد اداي    له دارد و متعهد   طلب و تكليفي بر عهدة متعهد     ،  در حالت دوم شخص ثالث    

لـه  هرگاه متعهد : آثار مترتب بر اين دو حالت متفاوت است       . كند مي تعهد را تحصيل  ،  دين خود 

، تكليفي در قبال شخص ثالث نداشته و تعهد را به قصد تبرع تحصيل كنـد ماننـد بيمـة عمـر         

هـر گـاه رابطـة ميـان        . درواقع متعهدله در حكم واهب و شخص ثالث در حكم متهـب اسـت             

باشد اي غير تبرعي  له و شخص ثالث رابطه    متعهد   ،   له طلبكار باشد و قـصد      يعني ثالث از متعهد

عـلاوه بـر    ،  شـخص ثالـث   ،  با انعقـاد قـرارداد    ،  پرداخت دين او باشد   ،  له از تحصيل تعهد   متعهد

اما تحصيل تعهد به نفع ثالث     . گرددطلبكار متعهد نيز مي   ،  لهمتعهد  ،   له موجب برائت ذمة متعهد

بـر عهـدة مـديون      ،   پذيرش حق از سوي ثالـث      حتي در صورت  ،  طلب شخص ثالث  . شودنمي

 زيرا پذيرش تعهد دلالت بر اين ندارد كـه او از حـقّ خـود در                . له باقي خواهد ماند   يعني متعهد

لـه  با توجه به اين كه طلب هيچ گـاه وارد دارايـي متعهـد             . برابر بدهكار صرف نظر كرده است     

له نمي توانند نسبت بـه آن       بكارانِ متعهد طل،  آيدشود و مستقيماً به ملكيت ذي نفع در مي        نمي

           پـس از فـوت او نيـز       ،  له باشـد  ادعايي را مطرح سازند و اگر تحقق طلب معلق به فوت متعهد ،

له نيز نسبت به طلبي كه به       وارثان متعهد . طلبكارانِ متوفيّ حقي نسبت به آن نخواهند داشت       

مـالي  ،  خود از ورثه باشد   ،   ثالث هر گاه شخص  . حقي ندارند ،  نفع شخص ثالث شرط شده است     

  .رسد داخل در تركه به عنوان ارث نيستكه از بابت تعهد به او مي

  گيرينتيجه

مستلزم دخالـت مـستقيم يـا غيرمـستقيم         ،  الاصول ايجاد حق يا تكليف براي اشخاص      علي. 1

  .بودن اثر قرارداد در حقوق ايران معتبر استارادة آنان است و اصل نسبي
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در مـورد تعهـد بـه نفـع         ،  اصل اثر نسبي قـرارداد    ،  جه به نيازهاي اجتماعي و اقتصادي     با تو . 2

خورد و به اقتضاي قواعد عمومي معـاملات بـا توافـق طـرفين              شخص ثالث تخصيص مي   

به صورت عقد مستقل يـا      ،  بدون نياز به قبول او    ،  امكان برقراري تعهد به نفع شخص ثالث      

  .وجود دارد، شرط ضمن عقد

نفـع بـودن    قصد و ارادة طرفين است و صرف ذي       ،  ي شناسايي حق براي شخص ثالث     مبنا. 3

 .شودالاجراء براي او نميشخص ثالث موجب حصول حقّ لازم

مانند ايقاعي است كه مـستقيماً بـا انعقـاد    ، ماهيت تعهد به نفع شخص ثالث درحقوق ايران      . 4

 .شودقرارداد ميان طرفين انشاء مي

له است و حقّ شخص ثالث تابع و دائر مدار حقّ     بار متعهد اصولاً با مشروطٌ    حقّ مطالبه و اج   . 5

بـراي ثالـث نيـز حقـي        ،  لـه اما اگر قصد طرفين اين باشد كـه عـلاوه بـر مـشروطٌ             ،  اوست

 .شخص ثالث نيز مستقلاً حقّ مطالبه خواهد داشت، الاجراء به وجود آيدلازم

تعهد به نفع   ،  اصولاً پس از انعقاد قرارداد    ،  ثالثبا توجه به ماهيت ويژة تعهد به نفع شخص          .  6

، هنگام انعقـاد قـرارداد    ،  اما ممكن است  . شخص ثالث لازم و غير قابل تغيير و اسقاط است         

بينـي  براي طرفين يا يكي از آنها يا شخص ثالثي حق تغيير ذي نفع يا اسقاط تعهـد پـيش                  

  .شود
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 ها نوشت پي

                                                                          

1. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent 
point au tiers, et elles ne  lui  profitent. 

  

  منابع

  .اسلاميه تابفروشي، تهران، كپنجم چ، 1 ج، مدني حقوق )1364(، حسن، امامي .1

�.اسلاميه تابفروشي، تهران، كهشتم چ، 2 ج، مدني حقوق )1367(،  ــــــــــ .2

�.سنگي چاپ، تبريز، اسبكم )1375( ،مرتضي، انصاري .3

 انتـشارات ،  تهـران ،  سـيزدهم  چ،  حقـوق  ترمينولوژي،  جعفر محمد )1382(،  لنگرودي جعفري .4

�.دانش گنج

�.لطفي نشر، قم، اول چ، )مضاربه تابك (الوثقي عروه مباني )ق 1408(، ابوالقاسم، خويي .5

  .العلم مدينه، قم، هشتم و بيست چ، 2 ج، الصالحين منهاج )ق 1410(،  ـــــــــــــ .6

 تحقيـق ،  الاماميه مذهب علي الفقهيه القواعد نضد )ق 1403(،  عبداالله بن مقداد،  حلّي سيوري .7

، قـم ،  نجفـي  مرعـشي  االله آيـت  تابخانـه ، ك مرعشي محمود اهتمام به،  مريكوهك اللطيف عبد

�.خيام مطبعه

، العربيه و الاصول و الفقه في ائدالفو و القواعد )تا بي(،  عاملي جبعي يكم بن محمد،  اول شهيد .8

  .المفيد تبهكم، قم، يمكح الهادي عبد سيد تحقيق، 1 ج

  .مجد، تهران، دوم چ، تعهدات و قراردادها آثار )1383(، مهدي، شهيدي .9

  .حقوقدان نشر، تهران، اول چ، تعهدات و قراردادها يلكتش )1377(،  ـــــــــــ .10

  .مجد انتشارات، تهران، سوم چ، 3مدني حقوق )1382(،  ـــــــــــ .11

�.مجد، انتشارات تهران، اول چ، حقوقي مقالات مجموعه )1385(،  ـــــــــــ .12

 علي تحقيق،  اول چ،  3 ج،  خلاف )ق 1417(،  علي بن حسن بن محمد جعفر ابي،  طوسي شيخ .13

  .اسلامي نشر مؤسسه، قم، شهرستاني جواد و خراساني

 چ،  3 ج،  الاماميه فقه في مبسوط )ق 1387(ـــــــــ ،   ـــــــــــــــــــــــــــــــ .14

�.المرتضويه تبهكم، تهران، بهبودي باقر محمد تحقيق، سوم
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، الفتـاوي  و الفقـه  مجـرد  في نهايه )تا بي(،  علي بن حسن بن محمد جعفر ابي،   ـــــــــــ .15

�.محمدي قدس انتشارات، قم

  .ميزان، تهران، اول چ، 2 ج ،مدني حقوق مقدماتي دوره )1382(، حسين، صفايي .16

�.اسماعيليان مؤسسه، قم، 2 ج، اسبكالم حاشيه )ق 1378(، اظمك محمد، يزدي طباطبايي .17

، تهـران ،  1 ج،  الفقهـاء  رهكتـذ  )تـا  بـي (،  مطهر بن يوسف بن حسن الدينجمال،  حلي علّامه .18

  .المرتضويه تبهكم

  .انتشار سهامي تكشر، نتهرا، يازدهم چ، حقوقي اعمال )ق 1385(، ناصر، اتوزيانك .19

  .بهنشر، تهران، اول چ، 3 ج، قراردادها عمومي قواعد )1369(،  ــــــــــــ .20

 علـوم  نـشر  زك ـمر،  تهـران ،  وصـيت  حقوقي و فقهي بررسي )1378(،  مصطفي،  داماد محقّق .21

�.اسلامي

�.المهر تبهكم، قم، البيع )تا بي(، االله روح، خميني موسوي .22

 تقريـرات  (اسـب كالم شرح في الطالب منيه )ق 1418(،  محمد بن موسي،  خوانساري نجفي .23

  .اسلامي نشر مؤسسه، قم، اول چ، 2 ج، )نائيني حسين محمد االله آيت درس


